
آخرین روزهای خرداد و پس از تمام شدن یک سال 
تحصیلی قرار بود بچه های پایۀ دهم هنرستان 
را به اردوی یک روزۀ کرمان شناسی ببریم تا 
بیشتر با شهر و البته مرکز استان خودشان آشنا 
بشوند و برای آیندۀ کاری خودشان و پیشرفت 
بگیرند.  آگاهانه  استانشان تصمیمی  و  شهر 
به هرحال، چند سال بعد باید در همین شهر و 
استان کسب وکار خودشان را راه بیندازند. پس 
چه بهتر که برایش وقت بگذارند و از ظرفیت های 
شهرشان خبردار باشند. هدف مدرسه هم این 
بود که بچه ها با قابلیت ها و فرصت های شغلی 
استان کرمان آشنا بشوند تا هر کسی برحسب 
علاقه خودش و نیاز پیرامونش دانش و مهارتی 
یاد بگیرد. راهنمای ما در این سفر یکی از جوانان 
خوب کرمانی بود که درسش را در دورۀ دکترای 
رشتۀ جغرافیا تمام کرده و حالا برگشته است و 

به مردم دیارش خدمت می کند.

ساعت به وقت کرمان؛ 06:15 صبح
سفرمان با معرفی استان و حرکت به سمت 
مجتمع ذوب آهن و نورد شهر کرمان آغاز شد. 
استان کرمان وسیع ترین استان کشور با مساحتی 
بیش از 180 هزار کیلومترمربع )11/21 درصد 
از کل مساحت کشور، یعنی بیش از یک دهم 
ایران!( است و 23 شهرستان دارد. استان ما 
در جنوب شرقی کشورمان ایران واقع شده که 
از شمال به استان خراسان جنوبی، از شرق به 
سیستان و بلوچستان، از جنوب به هرمزگان 
و از غرب به فارس و یزد می رسد ما کجای 
ایرانیم؟ چه همسایه های گرم و گیرایی مثل 

خودمان داریم.
آب وهوای  زیادش،  وسعت  به خاطر  کرمان 
متنوعی هم دارد. در نواحی جنوبی آن، به دلیل 

سفــــــرنامه

بزرگ ترین معدن های 
غنی و روباز مس، 

ذخیره های بسیار بالای 
تیتانیوم و کرومیت 
و دیگر معدن های 

غیرفلزی باعث شده اند 
استان کرمان برای 

احداث صنایع تبدیلی 
معدنی از موقعیت خوبی 

برخوردار باشد

و هوایی، گمرکات، مناطق ویژۀ اقتصادی و نیز نزدیکی به 
آب های جنوبی، زمینۀ بسیار مناسبی برای مهارت آموزی و 

اشتغال فراهم کرده است.
استان کرمان به دلیل داشتن منابع معدنی فلزی و غیرفلزی 
یکی از غنی ترین استان های معدنی ایران و به تعبیری بهشت 
معدن کاران است. مواد معدنی همچون زغال سنگ، مس، آهن، 
کروم، روی، سرب، تیتان و سنگ های ساختمانی و قیمتی، 
تأمین کنندۀ مواد خام بخش صنعت در صنایع تبدیلی با ارزآوری 
بالا برای هر کشورند. استان کرمان در مواد معدنی تنوع زیادی 
دارد و حتی در برخی رتبۀ یک کشور است. نکتۀ قابل توجه هم 
اینکه 21 درصد از استخراج مواد معدنی کشور مربوط به استان 
ماست. همچنین، 90 درصد استخراج مس، 80 درصد استخراج 

تیتانیوم و 70 درصد استخراج کرومیت در کشور به استان ما تعلق دارد که 
جایگاه ویژه ای را برای ما فراهم کرده است و می کند. راستی، می دانید 
عمدۀ معادن استان ما در نیمۀ شمال غربی آن واقع شده اند؟ وجود 40 
گونه سنگ قیمتی سبب شده است کرمان یکی از استان های مزیت دار در 

شش اثر استان کرمان  
شامل باغ شاهزاده 

ماهان، ارگ بم، روستای 
تاریخی میمند، بیابان 

لوت، قنات های گوهرریز، 
جوپار، اکبرآباد و 

قاسم آباد و همچنین گلیم 
شیریکی پیچ سیرجان ثبت 

جهانی شده اند 

نزدیکی به مدار رأس السرطان، دمای هوا بیشتر است و در مناطق شمالی 
و در ارتفاعات، دمای هوا کمتر می شود. راستی ما در استانمان یک بیابان 
بزرگ هم داریم. آب وهوای متفاوت و چهارفصل بودن استان ظرفیت های 
خوبی را در زمینۀ تولید انواع محصولات گرمسیری و سردسیری شکل 
داده است، به گونه ای که ما بزرگ ترین تولیدکنندۀ پستۀ جهانیم. تازه از 
خرما و گردو گرفته تا مرکبات، غلات و حبوبات، محصولات گلخانه ای 
و دیگر محصولات باغی و زراعی هم در استان داریم )ترش و شور و 
شیرین(. وجود ساختارهای منحصربه فرد زمین شناسی، ذخیره های 
فراوان و گوناگون معدنی مانند بزرگ ترین معدن های غنی و روباز مس، 
ذخیره های بسیار بالای تیتانیوم و کرومیت و دیگر معدن های غیرفلزی 
باعث شده اند استان ما برای احداث صنایع تبدیلی معدنی از موقعیت 
خوبی برخوردار باشد. تازه، کرمان با قدمت و پیشینۀ طولانی تاریخی 
)هزارۀ چهارم پیش از میلاد( جاذبه های گردشگری و مکان های دیدنی 
متعددی دارد و به خاطر داشتن چشم اندازهای طبیعی، در جذب گردشگر 
علاقه مند به تاریخ، هنر، معماری و طبیعت موقعیت خاصی پیدا کرده است.

ظرفیت نخست
سفر با بازدید از مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان وارد مرحلۀ داغش می شود. 
این مجتمع در زمینی به مساحت 23515 مترمربع ساخته شده و بزرگ ترین 
واصلی ترین تولیدکنندۀ میلگرد در جنوب شرق کشور به حساب می آید. 
راهنمای سفر برای دانش آموزان توضیح می دهد، صنایع استان کرمان به 
دو دستۀ صنایع دستی و ماشینی تقسیم می شوند. صنایع دستی کارگاهی 
همچون قالی بافی، جاجیم بافی، گلیم بافی و خورجین بافی از صنایع رایج این 
استان به شمار می روند. صنایع ماشینی استان هم به سه دستۀ کارگاهی 
کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می شوند. صنایع استان کرمان شامل 
بخش فراوری معدنی، کشاورزی، دامی، نساجی، الکترونیک، خودرو، 

ماشین سازی، صنایع فلزی، صنایع 
شیمیایی، سلولزی و کانی غیرفلزی 
می شود. این حوزه ها با وجود منابع 
سرشار معدنی، کشاورزی، انسانی 
و  متعهد(  و  متخصص  )نیروهای 
امکانات زیربنایی از قبیل آب، برق، 
گاز و برخورداری از حمل ونقل ریلی 
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 روستای تاریخی میمند

 باغ، عمارت فتح آباد

  ارگ بم

مقبرۀ شاه نعمت اللّه ولی

باغ سنگی درویش خان مزارع پسته

 قنات های گوهر ریز

 بازار کرمان گلیم شیریکی پیچ سیرجان

 گنبد جبلیه

 سفری به کرمان
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قهــرمــــــــا ن

مدرسه ها را که به خاطر اعتراضات سراسری تعطیل کرده بودیم. فقط هم 
برای آن روز نبود. تقریباً از اول آبان هر روز کارمان تظاهرات بود. توی مدرسه 
شعار می دادیم. یکی دو بار هم آمارمان را به بالا داده بودند و کتک مفصلی 
خورده بودیم. من کمتر، اما مهدی سرش درد می کرد برای اعتراض. مهدی 
17 ساله بود، اما آن قدر از سخنران های گوناگون شنیده و مطالعه کرده 
بود که به اندازۀ آدم 40 ساله می فهمید. سردستۀ بچه ها بود. همۀ پیام ها 
را او به بچه ها منتقل می کرد و برایشان توضیح می داد. سرگروه بچه های 

مدرسه شده بود. خیلی هم سرش برای حرف های سیاسی درد می  گرفت.
کارمان این بود که هر روز از نازی آباد، محلۀ خودمان، می رفتیم سمت 
دانشگاه تهران. آنجا دانشجوها هم به اعتراضات سراسری پیوسته 
بودند و هر روز اعتراض می کردند. مأموران رژیم و نیروهای ارتش هم 
چند باری ریختند داخل محوطۀ دانشگاه. رئیس دانشگاه به این کار 
مأموران رژیم اعتراض کرده و گفته بود دانشگاه باید محل اعتراض 
دانشجو باشد. ولی بعد، چون از خودشان بود، گویا از بالا گوشش را 
کشیده بودند و بعد از چند روز دوباره حرفش را پس گرفته بود: »برخی 

ممکن است از آزادی سوءاستفاده کنند و حتماً باید مراقبت کرد!«
به خصوص بعد از اتفاقات شهریورماه که مردم زیادی را شهید کرده 
بودند، خیلی اوضاع ملتهب بود. از همان موقع هیچ کس آرام و قرار 
نداشت. هر روز کار ما و دانشجویان اعتراض کردن بود. از اول آبان 

هم که تعطیل کردن مدرسه.
قرار گذاشتیم مثل هر روز مدرسه را تعطیل کنیم و در خیابان 
شعار بدهیم و برویم سمت دانشگاه تهران. معمولًا هر روز که 
این کار را می کردیم، مردم کوچه و خیابان هم به ما ملحق 
می شدند و دستۀ اعتراضی بزرگی می شدیم. مهدی شعار 
می داد و بقیه تکرار می کردند. خیلی اضطراب داشتیم. لباس 

شخصی های امنیتی در خیابان پرسه می زدند تا افراد را شناسایی کنند. در 
مسیر راهپیمایی، داخل هر کوچه و خیابانی که می پیچیدیم، حواسمان را 
جمع می کردیم که متوجه حضور لباس شخصی ها بشویم. رسیدیم به خیابان 

منتهی به دانشگاه، که مهدی گفت: »امنیتیا! امنیتیا!«
همۀ جمعیت با هول و ولا سر مسیر را کج کردیم سمت خیابان فرعی بغلی 
و متفرق شدیم. شلیک می کردند. به کوچۀ بغلی که رسیدیم، جمعیت دوباره 
خودش را پیدا کرد. البته بعضی ها ترسیده بودند و فرار کردند. مأمورها گاز 
اشک آور شلیک کرده بودند و بعضی بچه ها زمین گیر شده بودند. مهدی 
سریع یک آتش درست کرد و زمین گیرها را دور و برش جمع کرد تا اثر گاز 

اشک آور از بین برود.
رسیدیم داخل دانشگاه. من تصورم این بود که مثل دیروز و دو روز پیش شعار 
می دهیم و بیانیه می خوانیم و بعد از چند ساعت جلوی در دانشگاه نماز می خوانیم 

و برمی گردیم خانه. نمی دانستم این داستان شش ساعت طول خواهد کشید. 
درهای دانشگاه باز بود. یک دسته رفتند داخل. مهدی هم طبق معمول سردسته 
بود. اما سریع در را بستند و ما بیرون ماندیم. آن ها داخل شعار می داند و ما از بیرون، 
اما همۀ هوش و حواسمان آن طرف نرده ها بود. خیلی هم نگرانشان بودیم، چون 
مأمورها مسلح جلوی نرده ها ایستاده بودند و ما از لابه لای آن ها مدام داخل را نگاه 
می کردیم. اصلًا فکرش را نمی کردیم می خواهند چه بکنند! البته از این جنایتکارها 
هیچ چیز بعید نبود. این ها که به زن و بچۀ و مردم رحم نمی کنند! کار هر روزشان شده 

بود کشتن آدم ها و وسط خیابان شلیک کردن به مردم.
چنددقیقه ای که گذشت، حوالی ساعت 12، دیدیم فرمانده میدان مأمورها دستور 
شلیک داد. مشقی و ساچمه و اشک آور؟! نه! جنگی! انگار همه چیز در یک دور کند 
فیلم از جلوی چشمم رد می شد و من هم در دور کند داشتم نگاه می کردم. سر لوله های 

مسلسل را از لابه لای نرده ها به سمت داخل دانشگاه گرفتند؛ آتش!
همه جا به هم ریخت. قیامتی شد. نمی دانستیم آن داخل چه خبر است. من خیلی نگران 
مهدی بودم. تا حدود ساعت شش درگیری ها طول کشید. نفهمیدیم چند نفر تیر خوردند 
و چند نفر زخمی شدند یا شهید؟ آمبولانس ها می آمدند و می رفتند. هر چقدر گشتم، مهدی 
پیدایش نبود. به این راحتی ها هم نمی شد جست وجو کرد. چون این ها معترض بودند، 

حکومتی ها خیلی اذیتشان می کردند! نمی دانستم به پدر و مادرش چه بگویم؟
چند روز که گشتیم، خبرش را از پزشکی قانونی دادند؛ به سرش تیر خورده بود.

روز بدی بود روز 13 آبان سال 1357.
خاطرات 13 آبان سال 1357 بود و شهادت شهید سیدمهدی سید فاطمی، از دانش آموزان 
شهیدی که با رشادتشان انقلاب اسلامی مردم ایران را به سمت پیروزی حرکت دادند و رژیم 
جنایتکار پهلوی را سرنگون کردند. 13 آبان به بهانۀ بزرگداشت این بزرگ مردان کوچک روز 

دانش آموز شد.

استان کرمان با حدود 
سه هزار جاذبۀ تاریخی، 

جغرافیایی، فرهنگی و 
طبیعی، به عنوان یکی 

از مهم ترین مقصدهای 
گردشگری هم، برای 

ایرانیان و هم دیگر مردم 
دنیا شناخته شده است 

حوزۀ صنعت تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی محسوب شود. برای 
مثال، سنگ قیمتی کریپوزولا که از سنگ فیروزه گران بهاتر است، فقط 
در استان های کرمان و کهگیلویه و بویراحمد و سنگ قیمتی گرانیت نیز 
تنها در کرمان و سه استان دیگر وجود دارد. ازاین رو، توجه هدفمند به 
آموزش های مهارتی در رشته های مرتبط با حوزۀ سنگ های قیمتی نیز 

می تواند آیندۀ شغلی مناسبی را برای علاقه مندان ایجاد کند.
همچنان که در حال مشاهدۀ بخش های مجتمع هستیم، یکی از 
مهندسان ارشد مجتمع برای بچه ها توضیح می دهد که بیشتر صنایع 
استان، به لحاظ تعداد واحدهای صنعتی، در شهرستان کرمان مستقر 
شده اند و بعد از آن نیز شهرستان های رفسنجان، سیرجان و جیرفت 
بیشترین تعداد صنایع را در خود دارند. استان کرمان در برخی فعالیت های 
بخش صنعت جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی دارد. برای  نمونه، صنایع 
الکترونیک )با 27 درصد سهم کشوری( در بخش صنایع پیشرفتۀ 

استان، یکی از فعالیت های ویژۀ صنعتی استان کرمان است.

ظرفیت دوم
دومین مقصد سفر، بازدید از نخلستانی زیبا در کرمان بود. قابلیت 
ویژۀ بخش کشاورزی کرمان باعث شده است استان در تولید برخی 
از محصولات زراعی و باغی مزیت نسبی داشته باشد. بیش از 250 
هزار واحد تولیدی کشاورزی تحت عنوان بهره برداری کشاورزی 
در سطح استان شناسایی شده اند که حداقل به یکی از فعالیت های 
زراعت، باغداری، تولید گلخانه ای، پرورش دام، پرورش ماکیان به 
روش سنتی، پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم مشغول هستند. استان 
ما در دو محصول خرما و پسته رتبۀ نخست کشور، در تولید مرکبات، 
گل محمدی و محصولات گلخانه ای رتبۀ دوم، و در تولید بادام، 
زعفران، لیموترش و گیاهان دارویی رتبۀ سوم را دارد. خدا را به خاطر 
این همه نعمت شکر. این آمار نشان دهندۀ اهمیت استان ما در بخش 
کشاورزی کشور و نویدبخش بازار کار مناسب برای علاقه مندان به 
رشته های مرتبط با حوزۀ کشاورزی در آینده خواهد بود. راستی، چطور 
می توانیم از این همه نعمت خدادادی برای تأمین نیازهای خودمان و 

دیگران استفاده کنیم؟
ظرفیت سوم

مقصد پایانی سفر ما، یکی از اقامتگاه های بوم گردی کرمان بود. 
مدیر اقامتگاه پس از استقبال از بچه ها، دربارۀ 
گردشگری کرمان صحبت کرد و گفت استان 
کرمان با حدود 3 هزار جاذبۀ تاریخی، جغرافیایی، 
فرهنگی و طبیعی، به عنوان یکی از مهم ترین 
مقصدهای گردشگری، برای هم ایرانیان و 
هم دیگر مردم دنیا، شناخته شده است. از این 
تعداد، شش اثر باغ شاهزاده ماهان، ارگ بم، 
روستای تاریخی میمند، بیابان لوت، قنات های 
گوهر ریز، جوپار، اکبرآباد و قاسم آباد و همچنین 
گلیم شیریکی پیج سیرجان ثبت جهانی شده اند. از 
این  روست که استان کرمان در صدر استان های 

دارای ثبت آثار جهانی قرار گرفته است. جالب است بدانیم، استان 
کرمان در راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی رتبۀ نخست کشوری را 
دارد. گردشگری تاریخی، طبیعت گردی، بوم گردی و گردشگری ورزشی 
نقاط قوت استان ما هستند و فرصت های زیادی را برای ساختن و 
پیشرفت استان در پرتو بهره برداری از منابع گردشگری فراهم نموده اند.
بچه ها زیر لب می گفتند چقدر خوب، پس ما هم می توانیم در این حوزۀ 
جذاب کاری وارد شویم و در پیشرفت استان و کشورمان سهیم باشیم.

ساعت به وقت کرمان؛ 06:15 عصر
سفر یک روزۀ کرمان شناسی، هرچند کوتاه، ولی به نظر پربار بود. آشنایی 
نزدیک با زمینه های گوناگون کار و فعالیت در بخش صنایع و معادن، 
کشاورزی و گردشگری، فرصت مناسبی فراهم می کند تا با کسب دانش 
و مهارت لازم، خود را برای ورود به یکی از این کسب وکارها آماده کنیم.

از مدرســــه تا انقـــــــلاب

  کویر لوت

  بازار گنجعلی خان
احســان بیــــات
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